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Abstract 

The Qajar dynasty, which seized political power in Iran at the beginning of the 

thirteenth century AH, had a tribal origin, but despite extensive research, its origins 

remain unclear. Clarification of this tribal origin can help to better understand the 

issues of Qajar history, and the book "Historical Origin of the Qajar Tribe" has been 

written for this purpose. Since the study and explanation of this historical origin 

from three perspectives of ethnic genealogy can be explained, the evolution of the 

identity and endeavors of the tribe during the centuries, and the study of the 

historical conditions, and the leaders of this tribe were changed to a king of Iran 

during this period, the question is, which perspective that the author has explained 

the origin of the Qajar tribe through has been able to clarify the origin of the Qajar 

tribe. This study shows that the author of this work combines the first two fields and 

despite the importance of the subject and the multiplicity of sources, which is one of 

the advantages of the book, due to methodological, literary, and content errors in 

neither of the above two areas, he has not able to clarify the origin of the Qajars. 
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  خاستگاه تاريخي ايل قاجار

  *محسن رحمتي

  چكيده
، فـت گر دسـت   سيزدهم هجري قدرت سياسي را در ايران به ةكه در آغاز سد سلسلة قاجار

مبهم بـاقي   وكيف اين خاستگاه كم، تاً زيادبتحقيقات نس اوجوداما ب، خاستگاه ايلياتي داشت
قاجار كمك  تاريخ مسائلتواند به فهم بهتر  مي زدايي از اين خاستگاه ايلي مانده است. ابهام

جاكـه   منظور نگارش يافته است. ازآن  همين  نيز به قاجار ايل تاريخي خاستگاه كتابكند و 
تطور هويت و تكاپوي ، بررسي و تبيين اين خاستگاه تاريخي از سه منظر تبارشناسي قومي

وانين اين ايل از رياست ايل بـه  و بررسي شرايط تاريخي تغيير پايگاه خ ،ايل درطول قرون
مطـرح   صوص ـخ  ايـن  پرسشـي كـه در  ، انجام اسـت  قابل بر سراسر قلمرو ايرانْ يشاهپاد
 تـا از كدام منظر به تبيـين خاسـتگاه ايـل قاجـار پرداختـه و       شود اين است كه نويسنده  مي
نشان داد كه  اين پژوهش زدايي كند؟ توانسته است از خاستگاه ايلي قاجارها ابهام اندازه  چه

كـه از   ،اهميت موضوع و تعدد منـابع  اوجوداين اثر دو ساحت نخست را درهم آميخته و ب
در اسـت  ادبي و محتـوايي نتوانسـته    و خطاهاي روشي ةواسط به، نكات ممتاز كتاب است

  زدايي كند.  از خاستگاه قاجارها ابهام يك از دو ساحت فوق هيچ
  .قاجارها، تركان، تاريخ ايران، قاجارخاستگاه تاريخي ايل  ها: دواژهيكل
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  . مقدمه1
در اوايـل   هـا  آن .خاستگاهي ايلياتي داشتند، بودند هاي حاكم بر ايران از سلسلهكه  ،قاجارها

 حكـم  ايـران سال بر  135و بيش از  ندفتگر سراسر ايران را در اختيار ، يهجر زدهميسقرن 
و گـر  در  سلسـله و تحـولات مـرتبط بـا آن    راندند. بديهي است كه فهم كامل تـاريخ ايـن   

 زدايي از خاستگاه اين خاندان است. بررسي و تبيين ايـن خاسـتگاه تـاريخي بـا چنـد      ابهام
وه گـر  تعيين وابستگي و تعلق اين ايل و سلسله به يك قوم يا ، اول .انجام است رويكرد قابل

 وضـع بررسـي  ، سـوم  ؛بررسي تكاپوهاي اين ايل قبل از پيدايش سلسله، دوم ؛صقومي خا
بر سراسر قلمرو هي شاتاريخي كه امكان تغيير پايگاه رؤساي اين ايل را از رياست ايل به پاد

  فراهم آورد. ايران
، وه اولگـر   .كرد بندي وه دستهگر توان در سه  را نيز ميباره  دراينشده  هاي انجام پژوهش

 ةريش ـ ، دربـارة اول ةدو جنب با ادغامكه  )1384( شميم) و 1383( نفيسي چون هممحققاني 
 نگاري رسمي دربار قاجار مطابق با منابع تاريخ، در گذر زمانها  آن قومي اين ايل و تكاپوي

 و )،1396زاده ( آقـا ، )1354( رضـازاده ملـك   چـون  هممحققاني  ،وه دومگر اند.  سخن رانده
 تلاش، رسمي دربار قاجارنگاري  كه با نگاه انتقادي به منابع تاريخ )1396( حسيني و آقازاده

وه سوم نيـز  گر اند.  موردتوجه قرار داده سازي را براي كسب مشروعيت از طريق نسبها  آن
افشـار و   دورةتاريخي ايران در  اوضاع) كه با واكاوي 1395( نژاد يگر زر چون هممحققاني 

ل تـا  از رياسـت بـر اي ـ   سلسـلة قاجـار  اند تا چگونگي تغيير تمايلات مؤسـس   كوشيده زند
  د. كننبر كل قلمرو ايران را بررسي  يشاهپاد

 كـه  ، بـا ايـن تفـاوت    اول تعلـق دارد  ةبه دستدرواقع  قاجار ايل تاريخي خاستگاه كتاب
 رص ـنارا ايـن كتـاب    ده اسـت. كريلي را در بررسي خود انتخاب صتف ةشيو ارصاخت جاي به

 گيـري  و يك نتيجه ،لصف ده ،يك مقدمه با ،هصفح 196 درهمايون نوشته است كه   تكميل
  است.  هاي اعلام آمده خذ و فهرستĤفهرست منابع و م ،تنظيم شده و درآخر

كـه خـود در ذيـل     اي آمـده  هصـفح  هشت ةبه موضوع پژوهش در مقدم  مؤلفيافت  ره
نگـاهي بـه آشـنايي    « عنوان  با ،اول لصدر فگنجانده شده است.  سخن پيش درآمد و مفهوم

فويه ص ـآغـاز  تـا  ابتـدا  را از  به ايـران ها  آن تاريخ تركان و مهاجرتسير  ،»ايرانيان و تركان
بـه   ،»صـفويه و نيروهـاي مقـوم آن    ةتشكيل سلسـل «د. فصل دوم با عنوان كن بررسي مي

قزلبـاش   اتحاديـة « با عنوان ،فصل سومشرح پيوستن ايلات قزلباش به خانقاه اردبيل و 
هـا   آن تشـكيلات سـازماني ايـلات قزلبـاش و اعتقـادات      بـه بررسـي  ، »سازمان)(عقيده و 
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به  ، نويسنده»يابي تبارشناختي قجرها ريشه« عنوانبا  ،ل چهارمصدر ف است. يافته صاصاخت
در . اسـت  شـده  عرضـه  خاستگاه ايل قاجـار  دربارةكه پردازد  مييف نظرياتي صشرح و تو

فوي از ص ـنظامي عهـد    ـ سياسيل بعدي نيز حضور و نقش قاجارها در تحولات صفشش 
گيري پرداخته  به نتيجهنويسنده  ،»فرجام سخن« در .است شرح دادهرا ابتدا تا سقوط سلسله 

تا نقاط قـوت و ضـعف    دد استصدر، شده هشتروش نقد تاريخي نگا بهكه  ،مقالهاين است. 
  د.كنبررسي  و اين اثر را شناسايي

  
  . مزاياي اثر2

تحقيـق   دادن هميت است كه انجاماابپرداختن به موضوعي  اثر پژوهشيهر  ينخستين ويژگ
خاستگاه ايل قاجـار   دربارةهايي كه  به ابهام توجه بخشد. با را ضرورت مي ة آن موضوعدربار

 نقدوبررسـي آن  ،گـذر  و دقيقـاً از همـين ره   اسـت اهميـت   اين موضوع حـائز ، وجود دارد
 اسـتگاه ايـل قاجـار معلـول دو    يابد. وجود ابهـام در هويـت تـاريخي و خ    ضرورت مي  نيز

  است:   عامل
منـابع موجـود    ةكـه هم ـ   امعن ـ  بدين ؛ابهام در ماهيت ايلي و تاريخ ايلات تركمان يكي

تركمن) خود در ( طلاح تركمانصاما معنا و ماهيت ا، اند قاجارها را از ايلات تركمان دانسته
هنـوز تعريفـي جـامع و مـانع از     هـاي فـراوان،    پژوهش اوجودباي از ابهام قرار دارد و  هاله

). Peacock 2010: 47-60( ايلات ترك ارائه نشده است ديگرو تفاوت آن با  »تركمان« اصطلاح
  در اين قضيه نهفته است.  تاريخي قاجار ةبخشي از مشكل ابهام در ريش ،بنابراين

طريـق   هاي شاهان نخستين قاجار براي كسـب مشـروعيت از   تلاش دومين عامل ابهام
، تيموريـان،  هـا قويونلو چـون صـفويان، آق   نتساب خود به سلاطين و شهرياران قبـل هـم  ا

  :1370؛ اعتضادالسـلطنه  32- 31 : 1383اشكانيان اسـت (دنبلـي    حتيو  ،جلاير، مغولان آل
  ).15- 10  :1354ملك  ؛ رضازاده8- 7

 رةدربـا بـر ابهامـات موجـود     ها اين سلسله براي انتساب به يكي از قاجار شاهانتلاش 
 دارنـد كـه قاجارهـا از دوران   گمـان  ان ورخ ـبرخـى م كـه   چنان ،است  خاستگاهشان افزوده

و در  ،ولى) مهـاجرت كـرده  تآنـا ( به روم شاهدر زمان سلطنت ملك، هآمدايران  به سلجوقيان
 نظـر  . بـه )37  :1366 ؛ شـيباني 3   :1363 خورمـوجى ( انـد  لنگ به ايران بازگشته تيمور دورة

 دشـدن   به ايران آمدند و در روم و سرحد شام مسـتقر  هولاكوخان راه همآنان ديگر، وهي گر 
از مغـولان جلايـرى و از   را قاجارهـا   نيـز ديگـر  . بعضـى  )64 ، 1ج   :1367 عتمادالسلطنها(
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 ؛ 860 ، 2ج    :1338 االله فضـل   رشـيدالدين ( انـد  دانسته ،ويانن سرتاقپسر ، قاجير)( قاجار  نسل
ــى؛ 20- 19، 1ج   :1380 شــيرازي  خــاوري . )8- 7  ،1ج  :1337ســپهر ؛ 32- 31: 1383 دنبل

 هسـتند لنـگ،   تيمـور از اجـداد  ، آن است كه قاجارها از نسـل قراچـار نويـان   گر ور ديصت
  . )15   :1360 ؛ قورخانچي7 : 1370 اعتضادالسلطنه(

و تطور  يايلو ساختار حيات  ايل نيازمند فهم دقيق خاستگاه ايل قاجار فهم، وصف اين با
كتاب  دربارةهرگونه قضاوت سلبي يا ايجابي فارغ از است. بعد از اسلام دوران  درطولآن 

آرايـي و   هصفح ،چنين هماست.  ستودني او هاي تلاشه و صورود مؤلف به اين عر، مذكور
و استفاده از طرح جلد عالي با تركيب است  كتابهاي مثبت  از ويژگي چيني مناسب حروف

  رود.  شمار مي مزاياي اين كتاب بهديگر از  رنگ فاخر
 

  . نقد شكلي و ساختاري كتاب3
  مسئلة تحقيق 1.3

معلوم  تحقيق و تبيين مشكلات آن ةمسئلضمن تعيين حدود  دنويسنده باي، در اثر پژوهشي
جـا مـدعي     در يـك  مؤلفچه گر  است. ا  اي و از چه منظري پرداخته همسئلسازد كه به چه 

هاي  اعم از نگارش ،ها تا با عنايت كامل به معتبرترين منابع و بررسي« د داردصشود كه ق مي
ي پديـد آورد تـا حيـات    ص ـفضاي خا، هاي خودي و بيگانه از متأخران ان و پژوهشممتقد

هـيچ   )،55 :1392 همـايون  تكميـل ( »ددگـر  جديد و مستند ارائه  ةشيو بهتاريخي ايل قاجار 
توجهي به اين امـر   مبهمي را دارد. بي ةمسئلزدايي از چه  د ابهامصدهد كه او ق نمي توضيحي

شناسـي   هاي امر ريشه سختي دربارةنكاتي ، در اواسط كتاب، مقدمه جاي بهاست كه  يتاحد
  ). 59همان: ( كند اقوام و قبايل ذكر مي

  
  بندي كتاب تبويب و فهرست 2.3

مباحـث  ، متناسـب بـا موضـوع    بندي و تبويب لصف واسطة به، در يك اثر پژوهشي مطلوب
هاي مؤلف  ا و ديدگاههو نظرگيرند  مي قرار سرهم  پشته با دقت و ظرافت منطقي شد مطرح

درحـدود   در آن كه ه شد به ميزان مطالب مطرح باتوجه، كتاباين د. شو  به خواننده منتقل مي
 ولص ـف اين امر دركنار تناسب حجم واز حجم متناسبي برخوردار است ، است هصفح 160
از نكـات ممتـاز آن    )هصـفح هجـده   تـا پـانزده  ل بـين  ص ـهر فديگر ( يكبه   گانه نسبت ده
  رود. مي  شمار به
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بـر   ل را دره در فص ـشـد  مطالـب مطـرح   ةفصل بايد چنان باشد كه هم عنوانانتخاب 
ل يكي يعني در هر فص ؛هاي ديگر متفاوت باشد با قسمت دبگيرد و مطالب هر قسمت باي

مغفـول مانـده اسـت.      كتاب، اين نكتـه اين در  كه پژوهش بررسي شودمورد قضية از ابعاد
 اشـاره  ابعـاد موضـوع   ةهم ـبه تنها  ي است كه نهصورت بهسو، انتخاب عناوين فصول  ازيك
ديگـر، تفكيـك    و ازسـوي  ،كنـد  مـي  مرتبط باز، بلكه راه را براي ورود مطالب غيركند نمي

، كتاب رعايت نشده است (ازجمله جاي همهدر هاي فرعي،  ناماهوي ميان مطالب زير عنو
   ).148، 101، 67، 57، 26، 9 :1392 ونيهما ليتكم

و شايد با تعيين فهرستي  دريگ مين بر ابعاد قضيه را در ةشكل كنوني هم به تبويب كتاب
 ،»ه)مسـئل  تبيـين ، شـامل پيشـينه  ( مـدخل « توانست به هـدف برسـد:   ترتيب ذيل بهتر مي به
 ،»وجـه تسـميه و شـعبات قاجـاري    « ،»هـا  ديدگاه، اهو تاريخي قاجار: نظر نژادي خاستگاه«
 ،»9تركمانان و تشـكيل حكومـت در قـرن    « ،»تا قرن نهم تركمانان و ورود به ايران از آغاز«
». دولت قاجار و تلاش براي تغيير هويت تاريخي« ، و»فويصو دولت  ،قاجارها، تركمانان«
در سـهولت   آنگيـر   چشم تأثيربه  مطالب است كه باتوجهفقدان فهرست  كتاب ديگر صنق

  كرد.  توان حس آسيب ناشي از فقدان آن را مي، استفاده از كتاب براي خوانندگان
  
  . منابع كتاب4

اي است كـه مراجعـه بـه منـابع متعـدد و       گونه در اين كتاب بهموردمطالعه ماهيت موضوع 
تعـدادي از منـابع    ،سـت اغني و پرتعداد  كتاب چه فهرست منابعگر  . لذا ااستفراواني لازم 

و  خاقـان  شـمايل  و ،صـاحبقراني  تاريخ، الكلام ملوك، ودودا آل  زبور لي و ضروري نظيرصا
و  لازم نشـده  ةاي برخي منابع نيز اسـتفاد ه دهاند. از دا فتهگر غفلت قرار  مورد فحايل السلطان

 بار فقط يك التواريخ رستمبه ، براي مثالاهميت اكتفا شده است.  به يك يا دو ارجاع كم فقط
، و بـه دنبلـي  ، باردو به محمدتقي ساروي فقط ، )13يادداشت  ،76 :1392 ونيهما ليتكم(

كه اين  درحالي، شده است  ارجاع داده بار و خورموجي نيز هركدام فقط يك ،اعتضادالسلطنه
ي نظيـر  ديگـر تبارشناسي تاريخي و خاستگاه قاجارها اهميت دارنـد. منـابع    ةزمين در منابع
، الـدين يـزدي   شـرف ، يسـتان س يختـار  ،جـويني ، فضـلان  ابن، اثير ابن، خواندمير، شاهعرب ابن

و  ،حمـداالله مسـتوفي  ، بنـاكتي ، نظنـزي ، يح خـوافي صف، الملك نظام، استرآبادنامه، ابرو  حافظ
و گـاهي غيرضـروري) در    صبرخي موارد ناق در( بار ارجاع نيز فقط با يك خواجه افندي

  اند.  فتهگر فهرست منابع اين اثر قرار 
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 اثـر رضـازاده ملـك    چون همخاستگاه قاجارها  دربارةمؤلف بخشي از تحقيقات جديد 
در شناسـي تـاريخي قاجارهـا     و از مباحث مربوط به ريشه فتهگر ) را ناديده 36- 10: 1354(

  فته است. گرلازم را ن ةنيز بهر )45- 24: 1383( ) و نفيسي26- 19 :1384( آثار شميم
 تحقيقات جديـد از ورت پذيرد و صلي و متقدم صمنابع ا براساس دپژوهش تاريخي باي

 240مـورد از  101بيش از ، كتاباين . در شوداستفاده  صتحليلي خا ةاز نظر ارائ دفقط باي
بـه تحقيقـات جديـد    مربـوط  يعني قريب به نيمي از كل ارجاعات) ( مورد ارجاعات كتاب

 كـه از برخـي تحقيقـات    درحالي ،است است. در اين بخش نيز جانب اعتدال رعايت نشده
 يدولت مل تشكيل، راالله فلسفيصن ةنوشت كبير عباس شاه هاي كتاب، طور كامل غفلت شده به

 ين ارجاعـات تـر  بـيش لكهـارت   نوشـتة   هصـفوي  انقـراض و  ،التر هينـتس ونوشتة  يراندر ا
، نـوايي ، سـيوري  چـون  هـم ند. به آثـاري  ا داشتهمد) را ادقيقاً نيمي از ارجاعات پربس  يعني(

نيـز هركـدام    ها آن نظاير و ،كوب ، زرينشميم، )زارع و مالك، ايلات تاريخ( لمبتون، ماركام
  بار ارجاع داده است. فقط يك

  
  . نقد روشي5

  اتاعتبارسنجي رواي 1.5
رسيدن به عينيت وقايع تاريخي اسـت كـه از    برايتلاش  تاريخگر   پژوهش ةين وظيفتر مهم

فقـط از راه نقـد    شود و اين امر ل ميصاي تاريخي به شواهد تاريخي حاه دهطريق تبديل دا
در  ،بدون توجه به ارزيابي و اعتبارسنجي روايات و منابع نويسنده ، وليدشو  منبع محقق مي

ازجمله از اخراج تركان دشت مغان  ؛گرفته است ، مطالب خود را از منابع متأخر زياديموارد 
 ونيهمـا   لي ـتكم( دهد مي خانوار ترك در آن ناحيه خبرهزار  150و اسكان  هولاكودست  به

اخراج تركان و اسـكان تركـان   «نظر از ابهام موجود در اين جمله (يعني  ). صرف13 :1392
بـا غفلـت از منـابع اصـلي، شـرح       ،چنين دهد. هم به ريچارد تاپر ارجاع مي ،!)»ها جاي آن به

: 1392 ونيهما  ليتكمقول نفيسي و فلسفي ( عباس از شاه دستور بهسركوبي ايلات قزلباش 
)، شـرح  134همان: قول بارتولد ( مغول به مرو را از ةهاي ناشي از حمل )، ويراني112- 111

 ،)135  همان:نگار مروزي ( كربلايي و وقايع خان را از قول ابن شيبكاسماعيل با   نبردهاي شاه
هماسب در مقابله با حملات اوزبكان خيـوه  ط شاهو اقدامات سران قاجار در دوران سلطنت 

  ).136 :همانق را با استناد به نفيسي آورده است (967و  962در 
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  مستندسازي مطالب 2.5
آن فقـط   ةمطالع و ده نيستشاهم و قابل ردر دارس محقق قرا دور از دست موضوع تاريخي
لذا بر محقق واجب است تا  .گيرد ورت ميص صخا ةهاي موجود و با شيو از طريق گزارش

توجهي نويسنده به اين امـر   كتاب بياين بررسي  .دست دهد سند و مأخذ مطالب خود را به
، )4 :1392 ونيهمـا  لي ـتكم( م558هـا را تـا    تـرك  ةولي ـتـاريخ ا كه  چنان ،دهد را نشان مي

شـرح فتوحـات اعـراب مسـلمان در     ، )6همـان:  ( هـاي قفقـاز   پذيري بخشي از ترك   اسلام
 94 و ،93، 82، 70هـاي   ماوراءالنهر و شرح حمـلات تركـان بـه قلمـرو اسـلامي در سـال      

ق 121 سـال  و 118سـال   درطـول شرح نبردهـاي تركـان بـا غازيـان مسـلمان      ، )6  همان:(
، )7 همـان: ق (292بخش تركان به قلمرو اسـلامي در سـال    بسيار زيان ةحمل، )7- 6  همان:(

شرح ، )25- 24 همان:( ابراهيم تا شيخ جنيد فوي از شيخصشيوخ  بارةل درصشرح نسبتاً مف
نـابودي بازمانـدگان   ، )58- 57 همـان: ( تداوم و فروپاشي قراقويونلوها و گيري ل شكلصمف

شـرح موقعيـت   ، )58 همـان: ق (863سـال  حسـن در   دسـت اوزون  به وليسلجوقي در آنات
 بان قاجـاري ص ـمن احبص ـشرح فعاليت شش تـن از  ، )98 همان:( فويصقاجارها در عهد 

 )،102 همان:سلطان قاجار ( ) و يعقوب101 همان:حال بدربيك يوزباشي (   )، شرح99 همان:(
 امـارت ميـرزا   ةشـيو ، )121 همـان: ( آنمدهاي آ پير خارجي به ارتش و صجريان ورود عنا

و جايگاه  ،)همان( عباس شاه موقعيت قاجارها در عهد، )121 ،99 همان:( سلطان قاجار علي
  مأخذ و سند آورده است. ة) را بدون ارائ122 همان:( ماسبطه شاهقاجارها در عهد 

كرده طور مستقيم از كسروي نقل  شرح مهاجرت غزها به آذربايجان را بهنويسندة كتاب 
 ارجـاع داده اسـت   بارتولـد  بـه  هصـفح ) و بدون اشاره به نام اثـر يـا   11- 10 همان:( است

يان شـاه شـرحي بـدون تـاريخ و مأخـذ از خوارزم    ، در جايياو ). 20 يادداشت ،16  همان:(
خان بر هولاكومغول تحت قيادت  ةضمن اشاره به غلب ،ديگر) و در جايي 12 همان:( آورده

) و هـيچ سـندي بـراي    13 همان:( دهد ان خبر مياز مراجعت مغولان به مغولست، آذربايجان
كه اين مطلب خطاي فاحش است و هيچ سندي آن را تأييد  درحالي ،دهد اين گفته ارائه نمي

 مأخـذ از تـاريخ تيمـور و جانشـينان او آورده اسـت      شرحي بدون ،ديگركند. در جاي  نمي
تعيـين تعـداد    صوص ـدرخمطلبي از قول بارتولد ، ها ريخ تركات ح). در شر14- 13 همان:(

، 16 همـان: (اسـت   آورده ق411سـال   افراد و خانوارهاي غزهاي مهاجر به آذربايجـان در 
   .كند كه بارتولد در كدام اثر خود چنين نظر داده است معلوم نمي ، ولي)20  يادداشت
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ادعاي حضور  ،قويونلوها هاي آق ري از فعاليتصحال مخت شرح كامل و درعين ،چنين هم
اول تا  هماسبط شاههاي قزلباشان بعد از مرگ  ل درگيريصشرح مف ،ا در اين قضاياقاجاره

، تن) هزار 5( آمار دقيق از قزلباشان ةارائ حتيو  ،)111- 110 همان:( اولعباس  شاهجلوس 
 استفادةمورد كند كه نويسندة اين كتاب مطالب منابع بهه را ايجاد مياين ش، مأخذ ةبدون ارائ

  خود را عيناً رونويسي كرده است. 
 

  دهي شيوة ارجاع 3.5
مطالـب خـود را    ةهم ـ واحـدي  دهـي  ارجاع ةبا اتخاذ شيو دمحقق باي، تاريخي  در پژوهش
كنـد و گـاهي بـه     پيـروي نمـي   ياز الگـوي واحـد   كتـاب اين ارجاعات  ، وليمستند سازد

و حتـي   ،خـانوادگي  گاهي به نام كوچك و سپس نام ،اشهر نام گاهي به، خانوادگي و نام نام
 (ازجملـه  دهـد  بدون تعيين جلد يا قسمت) ارجاع مـي  در برخي موارد( گاهي به نام كتاب

 ،81 همـان:  ؛16، 15يادداشـت  ، 76؛ همـان:  14- 3، 1يادداشت  ،14: 1392 ونيهما ليتكم
؛ همـان:  19، 15، 10، 7يادداشت  ،103؛ همان: 22يادداشت  ،16 ؛ همان:67 و 66 يادداشت

 ،126؛ همـان:  6يادداشت ، 113؛ همان: 32، 29يادداشت  ،77؛ همان: 11، 9يادداشت  ،126
 عبـاس  شـاه  از كتـاب  نقل به ،4 يادداشت 125 ةفحصدر  كه آن  ). عجيب12، 10، 7 يادداشت

خلد بـرين  لاً صا وارجاع داده و اين مؤيد آن است كه اخلد برين به ، راالله فلسفيصن از اول
بـه   52 يادداشـت  80صـفحة و  38 يادداشـت  79 صـفحة در  كـه  آن را نديده است. عجيب

همان منبع را  63 در يادداشت ، وليچاپ پاريس ارجاع داده اسلام المعارف رةئدا مدخلي از
  به مينورسكي منسوب كرده است. 

 مورداسـتفاده فحات ص درستناثبت  است خطاي روشي كه بر كتاب سايه افكندهديگر 

اثيـر   ابـن  بـه ق 121در سـال  است. در شرح منازعات ميان تركان و مسلمانان در ماوراءالنهر
در جـاي ديگـر،    اثيـر نيسـت.   ابناين مطلب در كتاب كه  درحالي ،)6 همان:( دهد مي ارجاع

كه  درحالي ،)همان( حملات تركان به ايران آورده دربارةكوب  مطالبي از قول زريننويسنده 
 ةخليف   شرح قتل يوسفي چنين همشود.  موردارجاع چنين مطلبي يافت نمي صفحةكتاب و  در

 33فحة صكه  درحالي ،وردهآ »23: همان« ينطنز يا افوشته بهرا با استناد  ،)97 همان:( قاجار
 است. ارجاع داده EIبه  ، ولياز قول فاروق سومر آورده مطلبي 70فحةص . دردرست است

 ارجاع داده »همو«ديگر  ةنوشتكند و به  سومر نقل مي ةمطالبي از يك نوشت صفحه،در همان 
از  وليق   در جايي نقلنويسنده  ،چنين هم. كند نمي ذكراستفاده را ات اثر موردصو مشخ است
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كه مطلب از او نيسـت و از   درحالي، )124 :1392تكميل همايون ( حسيني استرآبادي آورده
  ) است. 264 ،1 ج :1382( اسكندر منشي

 ـ   انتخاب حسـين  دربارةمطالبي ، 70صفحةدر  حكومـت اسـترآباد در    رايخـان قاجـار ب
 داده ارجـاع  )264 :1382( يمنش ـ اسـكندر و به ده مآو انتقال قاجارها به مازندران  ق 1007
شـود. اسـكندر منشـي     ولاً چنين مطلبي ديده نميصمورداشاره ا صفحةدر كه  درحالي، است

خان به حكومـت   اب حسينص) از انت581، 1ج   :1382اسكندر منشي (ديگر فقط در جايي 
چـه  گر ا ؛ارهـا بـه مازنـدران خبـر نـداده اسـت      داده و مطلقاً از مهـاجرت قاج  استرآباد خبر
كـه   اسـت  دهش ـ متـذكر   ق1014 ) در ذكـر حـوادث سـال   417، 1ج : 1382( اسكندربيگ

 ةشرح حمل ،چنين همندارد.  ق1007اند كه ربطي با  قاجارهاي خاطي به مازندران تبعيد شده
 آورده )237، 2 ج: 1352( ) را با استناد به بارتولد134: 1392تكميل همايون ( مغول به مرو

  شود.  ديده مي 927 فحةصكه اين مطلب فقط در  درحالي ،است
  

  تفهيم بهتر مطالب كتاب براياستفاده از وسايل لازم  4.5
 ، وافـراد  ،و خواننده را ناگزير با اسامي جغرافيـايي  محقق كتاباين در موردمطالعه موضوع 

، بـدون اسـتفاده از نقشـه   هـا   آن كه فهم دقيق و درسـت  دهد قبايل متعدد و متنوع پيوند مي
پراكندگي جغرافيـايي   نقشة ةارائ ،و جز آن ميسور نيست. لذا براي فهم بهتر اين اثر ،نمودار

فوي بسـيار  ص ـنمودارهايي براي مشـاغل و رجـال قاجـاري در دربـار      چنين همقاجارها و 
  نويسنده از آن غفلت ورزيده است. ، وليضرورت داشته

  
 . نقد ادبي كتاب6

، تحليـل ، سلاست و روانـي ، التصا چون همادبي  صايصخ دهر پژوهش تاريخي معتبر باي
ي مسـائل كتـاب از ايـن جهـات بـا     اين  ، وليو جز آن را داشته باشد ،استقلال متن، شيوايي

  مواجه است كه بر كيفيت آن اثر گذاشته است.
  

 رواييـ  نقليشيوة  1.6

رونويسـي مسـتقيم و    خاسـتگاه تـاريخي ايـل قاجـار     كتـاب  توجه قابلادبي  ةصيصيك خ
ر دكه  چنان ،استمعروف » چسب و قيچي« شيوة به دراصطلاحكه  است مستقيم از منابعغير
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آورده شـده و  ، بدون نقـد و نظـر  ، يا تحليل محققان جديد اكثر موارد سخن مورخان متقدم
 تاريخ شرح«ان است. گر پژوهشديگر هاي موجود در متن كتاب منقول از  بسياري از تحليل

بـه غـرب و اسـتقرار در مرزهـاي ايـران و روم را از كتـاب       هـا   آن و حملات »تركان قديم
 چنـين  هـم نويسندة كتـاب  ). 5 :1392تكميل همايون ( است االله رضا رونويسي كرده عنايت
ورود بردگان ترك و تجارت بـرده در جهـان    دربارةلي از باسورث صمستقيم و مفقول  نقل

ورت مغلـوط  ص ـ اين نقل را هم بـه  هاست كه نويسند  عجيب .)6 :نهما( اسلام آورده است
حتي در نقل  نويسندهدهد كه  ) نشان مي211  :1372( آورده است. مراجعه به كتاب باسورث

  مستقيم هم توفيق نداشته است.
اما در ، )25 :1392 ونيهما ليتكم( فوي را بدون مأخذ آوردهصاقدامات شيوخ نويسنده 

همـان مطالـب را تكـرار     ،االله خنجي مستقيم از فضلقول  نقلفقره  مطلب با آوردن سه ةادام
نخست مطالبي بدون ، هاي تركان در غرب ايران در شرح كشمكش). 26: همان( كرده است

باره عنان خامه را بـه   يكبعد ، آورده ولييورش مغول به ايران و آنات ةنحو دربارةمأخذ  ةارائ
يـا اخـذ   ين تحليـل  تـر  كم ةده و بدون ارائكرنقل  واز ا هصفح ساندرز سپرده و بيش از نيم

  ).56 :همان( آن را رها كرده است ،اي نتيجه
عنان  )90- 87همان: ( قاجاري ماقاتياو ةهاي برجست يتصدر شرح احوال شخنويسنده 
گيـري   داده و بـدون هـيچ تحليـل يـا نتيجـه      اسماعيل شاه آراي عالمنام  گم مؤلفخامه را به 

 نقـل كـرده   ماًرا مسـتقي بيگ و احمدسلطان قاجـار   قراپيري دربارةروايت آن كتاب ، يصخا
از قـول   نقلآن سطر يازده  سطر آورده كهنوزده  خان قاجار را در قلي اماماست. شرح احوال 

). 96 :همـان ( تكرار غيرمستقيم همان سخنان اسـت ديگر سطر  هشتحسيني استرآبادي و 
اي نطنزي و سپس عين همان  قاجار را يك بار با استناد به افوشته ةخليف شرح احوال يوسفي

  ي ندارد. ديگر ةهيچ مطلب افزودكه  درحالي، )97: نهما( آورده را از قول اسكندر منشي
سـعيد  ، واله اصفهاني قزوينيفقط سه نقل از ، عليه قزلباشانعباس  شاهدر شرح اقدامات 

 حتـي يـك واژه از خـود بنويسـد     كـه  ايـن   بدون، سرهم قرار داده و دلاواله را پشت ،نفيسي
 ، ولـي )117همـان:  ( داده صاص ـدرآمـد اخت  عنـوان  بهرا  هشتمل ص). ابتداي ف112همان: (
ل و طرح بحث از سطر دوم زمام قلم را به شادروان فلسفي سپرده و صف همسئلتبيين  جاي به

بحـث نيـز بـا نقـل      ةادام ـ ده و دركـر  را پـر  صفحةكل ، و) از اسطري هجده( لصبا نقل مف
 ،ديگـر ). در جـايي  118 :همان( است  پايان برده بهدرآمد را  ي از فلسفيديگرسطري  دوازده

 امـا ، )119- 118 همـان: ( قزلباشان پرداخته شدن وقمع به شرح قلع ،سطري26ة در يك قطع
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هم نقـل غيرمسـتقيم سـخنان    ديگر مستقيم از فلسفي است و دو سطر قول  نقلسطر آن  24
ووحشت عليه قزلباشـان را   ايجاد رعب ،سطري ده در يك توضيح ،ديگرهموست. در جايي 

خلـد بـرين   و  واله اصفهاني قزوينـي مستقيم از قول  نقلسطر آن   هشتاما ، اشتهبحث گذ به
  برين را نديده و از فلسفي رونويسي كرده است. خود خلداو ). البته 120- 119همان: ( است

يف تعيين نيـروي جانشـين بـراي    صدر توسطري  هفدهي شرحنويسنده  ،ديگردر جايي 
اثر خـود و  ديگر از را مستقيم قول  نقلسطر آن  سيزده ، وليآوردهعباس  شاهقزلباش توسط 

ل نهـم نيـز فقـط    ص ـ). در ف120همـان:  ( كنـد  البته از قول فلسفي) بازگو مي(خلد برين از 
ورت نقل مستقيم و بدون يك ص سرهم قرار داده و به قاجاري را پشت مورخان عهدقول  نقل

  ). 132- 129 همان:( آورده استها  آن گيري از كلمه تحليل يا نتيجه
  

 نويسي و پراكنده گيآشفت 2.6

 بدين .دقيق و منظم مطالب موردبحث است ةارائ هاي متن پژوهشي مطلوب يكي از ويژگي
كـردن   تنظـيم و از ذكـر مـوارد غيرمـرتبط يـا رهـا       هپاسخ به مسئل منظور بهكه مطالب  امعن 

هايي اسـت.   متن در اين زمينه دچار كاستياين د. شو خاص خودداري  ةمطالب بدون نتيج
و روم را بـه خسـروپرويز و قبـاد دوم نسـبت داده      يرانا يمرزها سوي بهمهاجرت تركان 

بـا  هـا   آن كه ابتداي مهاجرت تركـان مربـوط بـه اتحـاد     درحالي، )5 :1392همايون  تكميل(
  است.  كه نويسنده از آن غفلت ورزيده  )92- 93: 1384 رضا( انوشيروان است

، 82، 70هـاي  ضمن اشاره به مبارزات سـال نويسنده ، در شرح منازعات اعراب و تركان
 ) و در6 :1392تكميـل همـايون   ( زنـد  مـي   پرش ق121 و 118ناگهان به سال  ق94 و ،93
 ـ تـر  مهـم وقايع  ةرسد و از هم مي ق292 سال ةباره به شرح حمل يك ،مطلب ةادام ين ايـن  ب
هويـت  بـارة  توضـيح در  بـدون ، مطلب ةادام در كه آن تر ). عجيب7همان: ( گذرد ها مي سال

پردازد و از موضع تدافعي سـامانيان و ضـعف    ميها  آن ناگهاني ةباره به حمل يك، قراخانيان
زمان و تاريخ اين حـوادث   دربارة كه اينبدون ، دهد مي حكومت ايراني درمقابل تركان خبر

  حرفي زده باشد. 
 در سـال  ،زليعني ق ،آنان ةغزها بر ري و وفات سركرد غلبةدر جايي از نويسندة كتاب 

دنبال  به ،تر بيشدر همان سال يا دو سال « شود كه له مدعي ميصو بلافا دده مي خبر ق433
). بـر نگارنـدة ايـن    11 مـان: ه( »دست غزان افتـاد  خراسان به، مرو ةپيكار دندانقان در منطق

جنگ دندانقان در ، ريح مورخانصت به از اين جمله چيست. ومعلوم نيست كه منظور ا سطور
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: 1374 بيهقـي ( پايـان رسـيده اسـت    غزنويان به خوردن شكست رخ داد و با 431 رمضان 8
همان سـال يـا دو   « عبارت ترديدآميز ،). بنابراين483- 481، 9ج ق: 1399 اثير ؛ ابن837- 829
 ،ترتيـب تـاريخي وقـايع را هـم رعايـت نكـرده       حتـي  نويسندهندارد.  مفهوم» تر بيشسال 
به وقوع جنگ دنـدانقان   و سپس بدون تعيين تاريخاست،  را ذكر كرده ق433حوادث   اول

  كند. اشاره مي
ق را 962سـال  ، اول و نقش قاجارها در اين حوادث هماسبط شاهدر ذكر حوادث عهد 

 ونيهمـا  لي ـتكم( دانسته هماسبط شاهسلطنت ا سال ر ق932 سالم تطبيق كرده و 1555با 
 ق934 سـال  م تطبيق كرده و1554ق را با 962همان سال  ،بعد هصفح دو ، ولي)99 :1392

، خان قاجـار  قلي شاه). در شرح جايگاه و اهميت 101 :همان( داند مي هماسبط شاهسلطنت 
 ،الاقرانةزبد چون همو رايج در مكاتبات آن عهد  وليالقاب و عناوين كاملاً معمبا استناد به 
در شـرح   ،چنـين  هـم ). 100- 99همـان:  ( گيرد قلي را نتيجه مي شاهجايگاه بلند  ،فخرالاماثل

ل و صشرح مف ،)100 :همان( فوي به دربار عثمانيصقلي قاجار از طرف دربار  شاهسفارت 
صفوي به سلطان عثماني  شاهو فهرست هداياي  ،راه وي و افراد همسياهة كاملي از تجهيزات 

  افزايد. آورده كه شرح تفصيلي آن ضرورتي ندارد و چيزي بر تبيين نقش قاجارها نمي را
لح آن دو كشـور كـه بـه انعقـاد     ص ـدر شرح مناسبات ايران و عثماني و ذكر مـذاكرات  

 نامـه  آشـتي م 1561 ق/969در سـال   ...« آورده اسـت: ، )همان( منتهي شد ق969 معاهده در
  الصـلح «داننـد كـه    تاريخ مـي  اآشنايان ب». امضا رساند بهخير) ميان ايران و عثماني را  (الصلح

آن را داخل () گذاشته و او ق معادل است، ولي 969نامه است كه با تاريخ اين عهد ةماد» خير
اين  . ظاهراً اواست باره نداده دراينكه گويا نام معاهده است و هيچ توضيحي   نحوي نوشته به

نامه در تـاريخ   است. البته اين عهد مطلب را عيناً از حسيني آورده و آن را نام معاهده پنداشته
   ).32- 31: 1369؛ هوشنگ مهدوي 62: 372معروف است (سيوري  »صلح آماسيه«ايران به 

 احبان الكـا ص ـاي) و  منطقـه  ـ ـ  كشوري( يتيصشخ صعنواني براي مشاغل خا هنويسند
 ـباره  گونه توضيحي دراين ) آورده و هيچ101: 1392تكميل همايون ( كـه چـه   داده اسـت  ن

و كرده ذكر را قاجاري  صنام چهار تن از اشخا ،. سپسنظر اوستمطلبي در اين قسمت مد
از اقـدامات   را ليص ـشـرح مف  ،چنـين  هـم  حالشان آورده است. شرحدربارة يك يا دو سطر 

بدون هـيچ  ديگر، و در جايي  آورد مي )112- 111همان: ( براي سركوبي قزلباشان عباس شاه
همان مطالب را عيناً تكرار ، و دلاوالهخلد برين ل از صمستقيم و مفقول  نقلبا دو ، توضيحي

  ). 112 همان:( كند مي
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متن  ل نيست.صف درطوله شد مطرح مطالب برايند) 113 همان:( ل هفتمصف گيري نتيجه
در  ، ولييافته صاصعباس در سركوبي قزلباشان اخت شاهاقدامات  ل به مطالبي دربارةصاين ف
ايـي نظـامي و   گر شـرحي از نـو   و جيان پرداختهگر ها و  سونشاهگزيني  جاي بهگيري  نتيجه

ه در شد مطالب مطرح هب، بلكه تنها به موضوع قاجاريه كه نه است آمدن برادران شرلي آورده
نخست  ، ولياست به اين قضيه پرداخته هشتم لصفقط در ف ول نيز ربط ندارند. اصف درون

 هشـتم  لصدر ف ،سپس، كند زعم خود اثبات مي آن را مطرح و به هفتم لصگيري ف در نتيجه
درمقابله بـا  عباس  شاهتبيين سياست  ةادام در چنين همپردازد.  آن مي دربارةوبررسي  به بحث
بـاره   يـك ، بحـث  حدودي بدون ارتباط با موضـوع بدون مقدمه و تا، )121 همان:( قزلباشان

 ه،صفح. در همان دده شرح مي را ر خارجي به ارتش و دستاوردهاي آنصجريان ورود عنا
 بحـث  ادامـة  در ، ولـي آوردهعبـاس   شـاه موقعيـت ايـل قاجـار در عهـد      دربارة را شرحي

مشـاغل قاجارهـا در عهـد     از را ده و دوبـاره شـرحي  كـر د گـر   باره عقب ) يك122  همان:(
  است.  آورده هماسبط شاه

كـه در  را مطـالبي   ازجملـه  ؛تكـرار مطالـب اسـت    ايـن كتـاب  نويسي  آشفتهديگر  ةجنب
در جـاي  ، )113 همـان: ( اسـت  بدون ربط منطقي به موضوع آورده هفتم لصگيري ف نتيجه
عبـاس   شـاه ). در تبيـين اوضـاع قاجارهـا در عهـد     121 همـان: ( كنـد  مـي  عيناً تكرارديگر 

كنـد.   را تكرار مي 98، 95 فحةصنحوي مطالب  به كند و ميد گر  باره عقب يك ،)122  همان:(
است.  97 فحةصعيناً مطالب ، )123 همان:( قاجار خليفة وسفيمطالب مندرج در شرح قتل 

 دسـتاوردهاي ايـن قضـيه   ر خـارجي بـه ارتـش و    ص ـدر شرح جريـان ورود عنا  ،چنين هم
رة كنـد. مطـالبي را كـه دربـا     را عيناً تكرار مـي  113 فحةص مطالب مندرج در، )121  همان:(

در  )102- 98 همان:( فوي آوردهص هماسبط شاهب افراد ايل قاجار در عهد صموقعيت و منا
  ).122 همان:( كند رئوس همان مطالب و مشاغل را تكرار مي ،ديگرجاي 

  
 نگارشيخطاهاي  3.6

دسـتوري   كلمات و جملاتي است كـه از نظـر املايـي و    دوجو آخرين نكته در اين بخش
درسوي « :مده استدر جايي آ ازجمله ؛دنساز و فهم متن را با اشكال مواجه مي اند نادرست

در شرح  ،چنين است. هم  نامفهومعبارتي ) كه 5 :1392تكميل همايون » (شرق به درياي خزر
. بديهي اسـت  )6(همان:  »بودند  با تركان در تصادمات« :است تركان آوردهاعراب و  ةمنازع

نام ، )113 ،103 ، همان: (ازجمله جاي كتاب ه. در همنيست از نظر ادبي درست كه اين جمله
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ثبـت كـرده    »هـاي نطنـزي   نوشـته «خطا  را به ،»اي نطنزي افوشته«، فويص مورخ بزرگ عهد
  يعني افتادگي دارد.  ؛ستامعن جمله بي 4سطر  91 فحةصدر  ،چنين هماست. 

 هماسبط شاهسلطان قاجار از اميران شيروان در عهد  يعقوب« :است آوردهنويسندة كتاب 
). جملـه نـامفهوم   102 همـان: » (بوده اسـت  941و  935هاي  خان ازبك به سال عبيدااللهعليه 

قـول   در جملاتـي نيـز كـه نقـل     ،چنـين  همجمله افتاده است.  است و پيداست كه بخشي از
 درج در متـون تـاريخي اسـتفاده كـرده،    مستقيم از منابع نيست، از اصطلاحات و تعاريف من

 يـاد كـرده  » بيك ولد ايالت دستگاه اميرخان قاجـار  علي«كه در شرح مشاغل قاجارها از  چنان
معتبـر درگـاه    از امراي«علي قاجار، وي را  سلطان ) يا در شرح احوال ميرزا101همان: ( است
  نيست.  هايي مرسوم در ادبيات كنوني چنين توصيفكه  درحالي ،)99 همان:خواند ( مي» معليّ

شـود:   آن درج مـي درمقابل حيح صبرخي اغلاط چاپي نيز در متن كتاب است كه شكل 
، خراسـان)  ةسـت م= ( »خراسـان  ةهسـت «، پاسگاه) =( باشگاه، زياد) بن سلم =( زياد  بن مسلم

ــري وهســودان)، گسســتم (= هســووان (= ــري (= بيــك گســتهم)، پ بيــگ)، كشــاورزي  پي
ترتيب  جبراً) كه به =( و اجيراً ،= جمي غفير)( جمعي غفر، )961 =( 921سال كشوري)،  (=
  شوند. ديده مي124 و ،123، 99، 98، 91، 77، 11، 10، 6، 6فحات صدر 

  
  . نقد محتوايي7

 كتاب حتوايعنوان و م اهنگي بينناهم 1.7

مـذكور  است كه كتـاب   »هماهنگي بين عنوان و محتوا« اثر پژوهشي هر هاي مهم از ويژگي
كـه يـا اساسـاً بـه موضـوع بحـث        است كه مطالبي در كتاب آمده معنا  بدين .فاقد آن است

 صبا موضـوع مشـخ   ها اي است كه ربط آن گونه بهها  آن ةارائ ةنحو كه اينمربوط نيستند يا 
كه با  است بيان شدهاي  گونه به، )51- 3 :1392تكميل همايون ( اولل صنيست. مطالب سه ف

 شده است گيري آورده يك نتيجه، ل اولصندارد. در پايان ف هيچ ربط منطقي بحث قاجارها
، لص ـكه در مـتن ف  معنا  بدين .ل نيستصدر متن ف شده يند مطالب مطرحا) كه بر14 همان:(

د مطلب به قاجارها صدر 40بيش از  گيري در نتيجه ، ولييك بار نامي از قاجارها نبرده حتي
  يافته است.  صاصاخت

فوي و تشكيلات قزلباشان صپنجم و ششم به تبيين موقعيت قاجارها در عهد  هاي لصف
فوي و ص ـو دهم نيز بـه سـاختار دولـت     ،هشتم، هفتم هاي لصدر ف است. يافته  صيصتخ
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سلسـله پرداختـه، ولـي هـيچ پيونـدي بـين آن و       ارتباط آن دولت با قزلباشان و برافتادن آن 
  يك بار نامي از قاجارها نبرده است. حتيكه در فصل هفتم  چنان، قاجارها برقرار نكرده است

مطالـب  ، يابي تبار قاجارهـا پرداختـه   و نهم به ريشه ل چهارمصفقط در فنويسندة كتاب 
و البتـه در   ،ت آن آوردهاين ايـل و شـعبا   دربارةان قاجاري مورخ هاينظر دربارةري صمخت
اوضـاع درونـي ايـل قاجـار و      دربارةفوي است. صلي بر حوادث عهد صجا نيز تمركز ا اين

ل ص ـدهـد. لـذا از ده ف   دست نمـي  به را عيطلار تبارشناسي اين ايل نيز هيچ ادعوامل مؤثر 
ديگـر  ل ص ـتحقيـق ارتبـاط دارد و شـش ف    ةمسـئل ل آن با موضوع و صف فقط چهار، كتاب

  كند. هيچ خللي به موضوع وارد نمي از متنها  آن اند كه حذف يافته تدويناي  هگون به
تـرك در ايـران تـا برآمـدن      تكـاپوي ايـلات   ةهزارسـال  تاريخي دورةاز يك  كتاباين 
فويان را صاست. تاريخ تركان تا ظهور  كردهفوي اكتفا صفقط به دويست سال عهد  قاجارها

اسـت.   تركان قبل از ورود به ايران دربارةآن  صفحة هشتبيش از  و آورده هصفحيازده در 
اطـلاق  ، فصو بااين. شود ديده ميبين عنوان و محتواي كتاب  يناهماهنگي فاحش ،بنابراين
  نمايد.  تر مي مناسب بر كتاب »يقاجار در عهد صفو يلا ةتاريخچ« عنوان

  
 ها افتادگي 2.7

از بـه برخـي    كـه  انـد  افتاده يا مغفول ماندهمسائل و موضوعات مهمي از قلم ، در اين كتاب
  شود.  اشاره مي ها آن

دانـيم كـه زمـان آغـاز پيـدايش       اند و مي تركمان دانسته دقاجارها را يكي از ايلات متعد
 ددگـر   هـاي شـمال سـيحون بـازمي     دشت وبه اواخر قرن چهارم هجري  »تركمن«طلاح صا
 ةدر اين كتاب به ماهيت قومي تركمانان و نحو رد كهلذا ضرورت دا .)219: 1408 مقدسي(

به داخـل   شانچگونگي مهاجرت ،پذيري آنان اسلام ةشيو، تركانديگر  ازانقسام و تمايز آنان 
 تركمانـان  تعيـين ارتبـاط قاجارهـا بـا     چنين همو  ،در ايران انآن پراكندگي جغرافيايي ،ايران

  غافل است. مسائلنويسنده از اين  ، وليشود  پرداخته
حاكميت سلجوقيان در  ةو نتيج تأثير ، وليكردهي به تاريخ سلجوقيان ياه هنويسنده اشار

يكي ، شواهد تاريخي براساسناگفته گذارده است.  استقرار تركمانان در ايران و خاورميانه را
بـا ايـلات تـركمن    هـا   آن تعامـل  ةنحو گيري قاجارها در استرآباد ين دلايل قدرتتر مهماز 

يابي به قـدرت و   يموت و گوكلان بوده است كه در جريان تكاپوهاي قاجاريان براي دست
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، )132- 121: 1397 عسكراني بنگريد به( نقش اساسي داشتند سلسلة قاجارسرانجام استقرار 
  نظر كرده است. رفباره ص درايناز بحث  نويسنده ولي

 منظـور  بـه هـا   آن خان دربـار نخستين سلاطين قاجار و مور، تر اشاره رفت پيشكه  چنان
به سـلاطين  ها  آن هاي فراواني براي جعل نسب قاجاران و انتساب تلاش كسب مشروعيت

چگونگي و علل اختلافات  ،چنين هماين موارد مطلبي ندارد.  دربارةداشتند كه نويسنده  قبل
 خـان و آقامحمـدخان را   داخلي ميان شعب ايل قاجار و اختلاف سران ايل بـا محمدحسـن  

  كامل مسكوت گذاشته است  طور  به
  

  متناقض و گاه جعلي و مطالب مغلوط 3.7
در شمال فـلات  « ه آورده كه اين تركانوليريخ تركان اات حدر شرنويسندة كتاب موردبحث 

). 4 :1392تكميـل همـايون   ( »بودنـد   بـردار  ايران از مرز مغولستان و چين تا درياي سياه نام
اين سخن خطاي فاحش و حتـي  ، نيست يمناسبصفت  »بردار نام«واژة  كه ايننظر از  رفص

بايكـال و زيردسـت قـومي موسـوم بـه       ةه در اطراف درياچوليجعل تاريخي است. تركان ا
هـيچ   ،ولـي ا طريـق  و هيچ ارتباطي با اراضي غرب آلتايي هم نداشتند و بـه  بودند ـ ژو  ژوان

توانسـتند   ارتباطي با فلات ايران و اراضي اطراف درياي مازندران و درياي سـياه هـم نمـي   
 و، )52- 33: 1365 ؛ هيئـت 23- 13: 1376 ؛ بارتولـد 159- 156: 1368 وسهگر ( داشته باشند

و در اراضـي   ندهاي آلتايي گذشت بار از كوه گروه نخستين م اين 555 سال درحدود وفقط فقط
  ). 160  :1368گروسه  ؛ 89- 88 : 1365شدند (رضا   ل سيحون با هپتالان درگيرآب و شما هفت

 ونيهمـا  لي ـتكم( آمودريا را مرز ايران و تركستان از عهد ساساني دانسته است نويسنده
ها بـه شـمال مرزهـاي ايـران بعـد       دانند كه زمان ورود ترك مي ). آشنايان به تاريخ5 :1392

سالة خـود،  چهارصدحكومت  درطولساساني  ةست كه سلسلمعنا م است. اين بدان560از
 هغلب ـتركان بر ماوراءالنهر  ،حال بودند و درعين  سال پاياني با تركان همسايههشتاد فقط در 

رك شده باشد. ايران و تركسـتان دو واحـد جغرافيـايي    النهر تُ كه ماوراء نه اين ،بودند  كرده
د. حسـاب آور  قبل از قراخانيان را جزو تركستان بهتواند ماوراءالنهر  نمي كس هستند و هيچ
ماوراءالنهر سرزميني ايرانـي بـوده كـه     ةگران روسي نيز اذعان دارند كه منطق  حتي پژوهش

؛ 168- 167، 1 ج :1352گرفتـه اسـت (بارتولـد     تركـان قـرار    ةمقطعي خاص زير سلط  در
بـين تركـان و ساسـانيان     تـوان جيحـون را مـرز    حداكثر مـي  ،). بنابراين93: 1358بارتولد 
  نه ايران و تركستان. ،دانست
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بر حمله  بن ربيعه مبني عبدالرحمناز دستور عمربن خطاب به  در شرح فتوحات اسلامي
تكميل همايون ( دهد خبر مي ق22نشين غرب درياي مازندران در سال  هاي ترك به سرزمين

اران و  ةربيعـه فقـط بـه منطق ـ    بـن  عبدالرحمندهد كه  ). مراجعه به منابع نشان مي5 :1392
در آن و جـا   ران ساسـاني در آن  و حكـم د كر حمله ،يعني اراضي بين ارس تا دربند ،شروان
؛ 202: 1421 ؛ بـلاذري 541- 540، 3 ج :1418 طبـري ( شهربراز) نام داشـت ( شهريار زمان

). 87- 86، 29- 28، 3 ج :ق1399 اثيـر  ابـن  ؛293: 1883 فقيـه  ابـن  ؛107، 2ج  :1419 يعقوبي
هـا در غـرب دريـاي مازنـدران و      چگونـه حضـور تـرك    كتـاب  ةمعلوم نيست كه نويسند

با تلاش براي جعـل   رسد كه اين موارد نظر مي به شهربراز را استنباط كرده است. بودن ترك
  ارتباط نباشد.  ها بي تاريخ ترك
كــرده هــاي قفقــاز را گــزارش  بخشــي از تــرك پــذيري اســلامنويســنده  ،چنــين هــم

هـيچ تركـي در    وبحـث ا  مورد دورة. در كاملاً نادرست است) كه 6 :1392همايون   تكميل(
 ـ روِ، يعنـي شـمال   قفقـاز  يماوراكه خزرها در  ستخزرها او منظورگر   قفقاز نبود و ا  كرت

)Terek( و هيچ ربطي به قفقاز نداشتند.  بودند  ،و دربند  
به منازعات كه  درحالينويسنده ، ماوراءالنهردر شرح منازعات ميان تركان و مسلمانان در 

پرداخته و ضمن اشاره بـه تـداوم    ق121 باره به جنگ سال يك، اشاره كرده ق94 تا 70سال
م) بـه مـاوراءالنهر خبـر داده    904ق (292 سـال  تركان در گر ويرانبسيار  از حملة ،منازعات

دو نبرد بزرگ ق، 292تا  121 هاي سال ةلص). نويسند غافل است كه در فا7- 6: همان( است
مناسـبات   ةپاي ـدرواقـع  فت كـه  گر ورت صدر اطراف رود طراز  ق280و  134 هاي در سال

سـپاه اسـلام    ،ق134 دهـد. در نخسـتين نبـرد در سـال     ها را تشـكيل مـي   مسلمانان با ترك
 ،با بخشي از ايلات قرلق سپاه چيني را با متحدشدنسركردگي زيادبن صالح خزاعي  به

  :1379؛ امـامي  215- 210 : 1368گروسه  درهم كوبيد ( ،كردگي كائو هسين شيهبه سر
تعرضات تركان بـه قلمـرو اسـلامي و كمـك بـه       ،آن از پس). 215: 1396 گيب ؛251- 250

 ؛306، 2 ج :1419 يعقـوبي ( بن ليث رافعدر جريان قيام المقنع و قيام  ويژه به، مخالفان خليفه
 خلافت عباسـي در سـال   سبب شد تا براي مقابله با اين تعرضات ،)99- 98  :1351 نرشخي

 اثيـر  ابـن ( كنـد  النهر را به خاندان سـاماني واگـذار   هاي شرقي ماوراء حكومت بخش ق204
ق 280تـا   204) و اعضاي ايـن خانـدان از سـال    322  : 1363 ديزيگر ؛ 279، 7ج  ق:1399

 را از مناطق اطراف سيحون عقب راندندها  آن و بودند  ورت مستمر با قبايل ترك درگيرص به
). در 1194  :1332 قرشـــي جمـــال ؛201، 3ج  ق:1409 ســـمعاني ؛267  :1368 اســـتخري(
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در اطـراف  اردوي مركزي تركان به ) ق295- 279 حك( نيز اميراسماعيل ساماني ق280سال
: 1990 مسعودي؛ 465، 7ج   ق:1399 اثير ؛ ابن612، 8 ج: 1418 طبري( دكرحمله  رود طراز

ق 291 قبايـل تـرك در سـال    گرچـه   اقلمرو اسلامي را توسعه بخشيد. و  )609- 608، 2ج 
 را شكسـت داد ها  آن ق293- 292هاي  سال اميراسماعيل در ،كردندجديدي به مرزها  ةحمل

از اين  مؤلف). 14: 1418  ؛ عريب547 ، 533، 7ج   ق:1399  اثير ابن، 42، 9ج   :1418  طبري(
 ق292و معلـوم نيسـت نبـرد    است هاي اميران ساماني نامي نبرده  مجاهدتديگر دو نبرد و 
قدرت نظامي دارد د صق وور شود اصت كه گر اينم، است تي دارد كه آن را ذكر كردهيچه اهم

  !ه دهدبزرگ و مهم جلورا  صتركان در آن مقطع خا
بـه حكومـت جانشـينان     توجـه   بـدون  ،)7 :1392تكميل همـايون  ( اين مطلب ةادام در

فقـط در يـك   ، دور اسـلام درميـان تركـان   ص ـبراي ها  آن هاي اميراسماعيل ساماني و تلاش
  :كند عبارت مبهم اشاره مي

 ـوضـع جد  ،انيسـامان  ازجمله و يرانيا يها سلسله كارآمدن يرو با  ـ يدي آمـده و   شيپ
 ـا به )انيتركان (قراخان ةافتي نظم يها حمله  يمشـرق و تصـرف شـهرها    ةي ـناح از راني

شدن  قرار داد، اما مسلمان يسلسله را در موضع تدافع نيو بخارا ا جابيسمرقند و اسپ
(و  اني) قـدرت لازم را از سـامان  افتيتركان (كه البته بعد از قرن پنجم شدت  يجيتدر
داد تـا در امـور    ييمسئله به تركان توانا ني) سلب كرد و اگريد يها حكومت نيچن هم

  دخالت كنند.  يكشور
 ق)389( ) تا زمان انقـراض سلسـله  ق280( بعد از جنگ طراز است كه سامانيان بديهي
منـد ظـاهر    قـدرت  سال حكومت كردند و درطول اين مدت درمقابل تركـانْ  110 قريب به

و تركان فقط بعـد از   بودند  دور اسلام درميان تركانصخود عامل اساسي  و سامانيان ندشد
هـم ايـن بـود كـه بـا        آنسامانيان ايسـتادگي كننـد. علـت    درمقابل توانستند  پذيرش اسلام

 وجـود نداشـت  هـا   آن جهـاد اسـلامي بـا    ةهـيچ دليلـي بـراي ادام ـ   ، تركـان  شـدن  مسلمان
سـال  ده  فقـط يعنـي  ق (380هاي بعد از  ) و اين امر فقط مربوط به سال402: 1904  صابي(

ماهيـت و سرگذشـت    در ايـن قسـمت   كـه  ديگر ايـن  ةساماني) است. نكت پاياني حكومت
 تركـان  نخسـتينِ « قراخانيان را مسكوت گذاشته اسـت. درادامـه نيـز ابواسـحاق الپتگـين را     

، فقـدان مأخـذ   بر علاوه ،). اين فقره7 :1392تكميل همايون ( كند معرفي مي» شده خريداري
 ق352تـا   343زندگي الپتگين در دربار سـاماني از   دورة كه ايننخست  .واجد دو خطاست

زمان آغاز  دباي، ش حساب كنيما زندگي دورةسال قبل از آن را جزء چهل گر   ا حتي و است
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  :1340 الملـك  نظـام ؛ 356- 351  :1363 ديـزي گر ( بردگي وي را ابتداي قرن چهارم دانسـت 
ــاني304- 299؛ 158- 141 ــن228- 226، 211- 210، 1  ج :1363 ؛ جوزج ــر ؛ اب  ق:1399 اثي
كه درطول قـرون دوم و سـوم بسـياري از     درحالي ،)31- 29  :1363 اي ؛ شبانكاره544، 8  ج

غلامان ترك در دربار خلفاي عباسي حضور داشتند. حتي در دربـار سـاماني نيـز غلامـاني     
و در زمـان   بودنـد   تـر از الپتگـين   قـديمي  بسـيار بغـرا   و ،بـارس ، سـيمجور ، چون قراتگين

 ،7ج   ق:1399 اثيـر    ابنبودند (  ب كشوري و لشكري شدهصدي برخي مناصراسماعيل متامي
تركان در دو  كه ديگر اين). 132- 131 ، 125، 119 ، 87، 79 ، 70 ، 60 ، 54 ، 11 ، 7، 8 ج ؛527
ديگـر   دسـت  بـه  كه اينشدند يا  يا در نبرد با مسلمانان اسير مي ؛افتادند بردگي مي ورت بهص

). هيچ 37  :1363 اي شبانكاره( شدند برده فروخته مي عنوان بهگير و  دست رقيب خودايلات 
   كدام دسته بوده است. ازود كه او نيست تا معلوم ش دست سندي از ابتداي كار الپتگين در

 تـر  كمشود كه در روستاها مقاومت فرهنگي دربرابر مهاجمان  در جايي مدعي ميكتاب 
 ). اسـتدلال عقلانــي و توضـيحات درســتي كـه شــعباني   12 :1392تكميـل همــايون  ( بـود 

را  مؤلـف ادعـاي   اسـت،  هاي فرهنگي روستا آورده هصمشخ صوص) درخ65- 60  :1384(
  كنند. ديق نميصت

تيموريـان   غلبـة در جايي اوزبكان را با الوس جغتايي يكي پنداشته و كتاب  ةنويسند
 ي) كـه خطـاي فاحش ـ  14 :1392 ونيهما ليتكماوزبكان دانسته ( غلبةبر ايران را همان 

هم فقط بخش شرقي الوس كـه بـا نـام     است. اوزبكان درواقع اعقاب الوس جوچي (آن
گرفتنـد   دهم ماوراءالنهر را از تيموريان  بودند كه در اوايل قرن  اورده معروف بود) گوك

اثير مـدعي   از ابن نقل بهاو ). Shalinsky 1995: vol. 8, 232-234؛ 183- 182  :1970 خانبهادر(
 »دشـدن   هـاي حكـومتي   انـدك وارد دسـتگاه   تركان كه زمـان ساسـانيان انـدك   « شود كه مي

غلامان ترك از زمـان سـامانيان    براساس منابع ، اما)7 يادداشت ،15 :1392همايون   تكميل(
 گونـه  ايـن اثيـر را   ابـن  سهواً گفتة نيست نويسنده اند. معلوم هاي حكومتي شده وارد دستگاه

د سال صتا قدمت حضور تركان در ايران را چهار است كرده عمد آن را تحريف بهوشته يا ن
  .دهد جلوه، بود چه آنتر از  يقديم

 ،16 :همان( دانسته است» كرُدمانند« يا» ترك شبه« آن را، تركمان ةوجه تسمي صوصدرخ
 كـه  گـر ايـن  م ،»ماننـد  كـُرد « باشد نه» مانند ترك« معقول آن استكه  درحالي ،)18يادداشت 
و كردهـا را هـم    نـد ها خويشـاوندي برقـرار ك   د داشته باشد بين كردها و تركصنويسنده ق

  ها بداند!  اي از ترك دسته
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 ـ بـه » كاريزمـا « صورت به »فرهّ ايزدي«شود كه  مدعي ميجا  يك درنويسنده  ي هـا  نازب
ين است كه اين واژه از زبـان  ا ومعلوم نيست منظور ا .)46 همان:( اروپايي وارد شده است

 ه ايزدي اطلاقكه ما به آن فرّرا فارسي به زبان اروپايي رفته يا اين است كه همان موضوعي 
 ورت مهجـور ص ـدر توضـيح كاريزمـا از    ،حـال  درعين .خوانند يان كاريزما ميياروپا كنيم مي

  كند. استفاده مي» شريزما« يا» خريزما«
قاجارآبـاد   هاي از وجود دو قريه به نام نويسنده قاجارها نيزدر شرح انتساب جغرافيايي 

اسـتان   ةنقش ـ درمداقهّ  ، ولي)64 :1392 همان( دهد پايين در ملاير خبر ميقاجارآباد بالا و 
فهرست اسامي روسـتاهاي ملايـر وجـود چنـين روسـتاهايي را تكـذيب       بررسي همدان و 

آشـكار   ، ولـي پايين وجود داردقجرآب الا و قجرآب ب هاي كند. در ملاير دو روستا با نام مي
  است كه بين قجرآب و قاجارآباد تفاوت بسيار است. 

 از ساغر جنون شاهن« خليفه را با عبارت يوسفي، اي با استناد به افوشته ،در جايي چنين هم
 رة) اين مطلـب را دربـا  33: 1373( اي افوشتهكه  درحالي، )97 همان:( يف كردهصتو» داشت
 جســتان تطبيــق كــردهگر چخورســعد را بــا ، خليفــه آورده اســت. در جــايي يوســفي قاتــل

 بـر  ايـروان و نـواحي تابعـه آن را در    چخورسـعد كه  درحالي،  )98 :1392 ونيهما  ليتكم(
  ). 191: 1368 مينورسكي( فته استگر  مي

 علت همكاري بين آن فوي با افراد ايل قاجارص شاهاندر شرح مناسبات نويسندة كتاب 
 ، ولـي )122 :1392 ونيهمـا  لي ـتكم( دهـد  مـي آن دو نسبت » قرابت نژادي« دو را فقط به

 ،انـد. بنـابراين   نژاد بـوده  فويه خانداني كردصو   دانند كه قاجارها تركمان آگاهان به تاريخ مي
 هـا قويونلو نتواند بود. البته كه قاجارهاي تركمان بـا آق  روصهيچ قرابت نژادي بين آن دو مت

نيـز بـا دختـر     ،حيـدر  ،و فرزندشحسن  و شيخ جنيد نيز با خواهر اوزون بودند  ندخويشاو
 رحمتـي  ؛293: 1379 خنجـي  ؛427، 4ج :1380 خواندميربودند (  حسن ازدواج كرده اوزون
اولاً اين قضيه قرابت نـژادي  ، منظور نويسنده اين نوع ارتباط باشدگر   ). ا498، 14 ج :1389
هـاي   و كارشكني قويونلو آقآخرين سلاطين  بااسماعيل  شاهبه بدرفتاري  ثانياً باتوجه ،نيست

توان آن را  نمي، )256- 231: 1385 سرافرازي( فويصقويونلو در درون دولت  بازماندگان آق
دنبال يافتن طريقي براي  كه به ،ه مورخان عهد قاجارتاستحكام روابط اين دو دانست. الب ةماي

و اسـماعيل   شـاه بر مادر  تأكيدكنند تا با  تلاش ميبودند،   جاردادن به حكومت قا مشروعيت
نحوي وارث  نخست بين اين دو ارتباط برقرار كنند تا بتوانند قاجارهاي تركمان را به، حيدر

  فتار شود.گر محقق امروزي نبايد در دام اين قضايا  ، وليفويه جلوه دهندص
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  گيري نتيجه. 8
، هـاي ايلـي   مهـاجرت ، اه ـ دهكمبـود دا  چـون  هـم عـواملي   تـأثير  تحـت  خاستگاه قاجارهـا 

مطالعه و  اي از ابهام است. قاجار در هاله شاهانسازي  و سياست نسب ،هاي ايلي بندي دسته
 ،سير تطور هويت ايلي درطول زمان، با سه رويكرد تبارشناسي قومي هصپژوهش در اين عر

پرداختن به اين  سبب كه به كتاباين انجام است.  يابي اين سلسله قابل و بستر تاريخي قدرت
بـا اسـتناد بـه منـدرجات منـابع      ، اسـت  سـتودني  جديد و اسـتفاده از منـابع متعـدد    ةصعر

، توأمان متمركز شده است صورت بهبر دو رويكرد نخست  نگاري رسمي دربار قاجار تاريخ
كـه   چنـان  ،است بازماندهمحتوايي از نيل به هدف  و ،ادبي، هاي روشي كاستي واسطة به ولي
 ـ ، محققان سـلف  ةهم ياهضمن غفلت از نظر، تبارشناسي قومي ةزمين در نظـر   ةبـدون ارائ

پرداخته است. ها  آن برخي از هاينظردآوري گر رفاً به ، صقبلي ياهنظر ةجديد يا نقد عالمان
 ةزمين ـ درنويسـنده  و جديـدي نـدارد.    صمشخ هيچ دستاورد در اين ساحتاين كتاب لذا 

هاي  دآوري برخي گزارشگر ضمن ، روايي ةبررسي سير تطور هويت ايلي نيز با اتخاذ شيو
 هب تر بيشتوجه خود را  و تر بيان كرده تمام  ار هرچهصاخت فوي را بهصماقبل  ، دورةتاريخي
 واسطة به ،فوي نيزصفوي معطوف ساخته است. بررسي تكاپوي ايل قاجار در عهد ص دورة

 است. نداشته توجهي قابلدستاورد  و چندان قرين توفيق نبوده، هاي روشي كاستي

  
  نامه كتاب

هـاي   روش براسـاس براي كسب مشروعيت سياسـي   شاه اقدامات فتحعلي« )،1396( جعفرزاده،  آقا
  . 33 ش، 9 س، فهانصهاي تاريخي دانشگاه ا پژوهش، »اسلامي دورةجاري در 

، »منــابع مشــروعيت حكومــت آقامحمــدخان قاجــار« ،)1396( جعفــر و ســجاد حســينيزاده،  آقــا
  .2 ش، 8 س، جستارهاي تاريخي

تصحيح كـارل يوهـانس تـورنبرگ، بيـروت:      ،الكامل في التاريخ ،)ق 1399علي ( اثير، عزالدين ابن
  .صادر  دار

  ليدن: بريل.، حيح يان دخويهصت، رالبلدانصمخت ،)1883( احمدبن محمد، فقيه ابن
 سنت پترزبورگ: آكادمي علـوم ، مزون .حيح بارون دصت، ترك ةشجر ،)1871( ابوالغازي بهادرخان،

  سلطنتي. 
  تهران: علمي و فرهنگي. ، حيح ايرج افشارصت، ك و ممالكلامس ،)1368( بن محمد ابراهيم، استخري

  .تهران: اميركبير، اهتمام ايرج افشار به، آراي عباسي تاريخ عالم ،)1382( اسكندر منشي
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  تهران: ويسمن.، حيح جمشيد كيانفرصت، اكسيرالتواريخ ،)1370( ميرزا  عليقلي، اعتضادالسلطنه
ي و ميرهاشـم  يعبدالحسـين نـوا   اهتمـام  بـه ، البلـدان  مرآت، )1367( خان حسن محمد، عتمادالسلطنها

  : اميركبير تهران، محدث
، اشراقي حيح احسانصت، في ذكر الاخيارثار الآ نقاوة ،)1373( االله محمودبن هدايت، اي نطنزي افوشته

  تهران: علمي و فرهنگي.
آسـياي مركـزي را بـراي دنيـاي اسـلام       ةتالاس نبردي كه سرنوشت آيند« ،)1379( محمدتقي، امامي

  . 1 ، ش1 س: وه تاريخ دانشگاه تهرانگر  يصتخص ةلمج، »مسجل ساخت
  فرهنگ ايران.تهران: بنياد ، كريم كشاورز ةترجم، نامه تركستان ،)1352( و. و، بارتولد
  تهران: اميركبير.، كريم كشاورز ةترجم، گزيده مقالات تحقيقي ،)1358( و. و، بارتولد
  تهران: توس.، غفار حسيني ةترجم، هاي آسياي ميانه تاريخ ترك ،)1376( و. و، بارتولد

  تهران: اميركبير.، حسن انوشه ةترجم، تاريخ غزنويان ،)1372( ادموند كليفورد، باسورث
  الهلال. ةمكتببيروت: دار و ، البلدان فتوح ،)1421( احمدبن يحيي، بلاذري
  تهران: علم.، اكبر فياض حيح عليصت، تاريخ بيهقي ،)1374( ابوالفضل محمدبن حسين، بيهقي
و  انسـاني  علـوم  پژوهشـگاه : تهـران  ،قاجـار  ايـل  تاريخي خاستگاه ،)1392( ناصر همايون، تكميل

  .مطالعات فرهنگي
تهـران:  ، حيح سـعيد نفيسـي  ص ـتبـا  ، يهق ـيب خيتار در منقول ،راحصملحقات  ،)1332(جمال ، قرشي
  سينا. ابن

 فرهنـگ  تهران: وزارت، افشارفر رصنا حيحصت ، ذوالقرنين  تاريخ  ،)1380( االله فضل، خاوري شيرازي
  ارشاد اسلامي.  و
، محمداسـماعيل رضـواني  حيح ص ـت، آراي امينـي  تاريخ عـالم  ،)1379( بن روزبهان االله فضل، خنجي
  تهران: خانواده.، اهتمام مسعود شرقي به

، محمـد دبيرسـياقي   كوشـش  بـه ، السير في اخبار بشر حبيب ،)1380(  حسيني الدين غياث ، خواندمير
  خيام. :تهران
  : اميركبير.تهران، حسين خديوجم حيحصت، ريصالاخبار نا حقايق، )1363( محمدجعفر، خورموجى

  . ايران ةروزنام  تهران:، نژاد يگر زر حيح غلامحسين صت ، سلطانيه  مĤثر  ،)1383( عبدالرزاق ، نبليد
تهـران: بنيـاد   ، »شـيخ حيـدر  «ذيل مـدخل   ،14 ج، جهان اسلام ةنام دانش ،)1389( محسن، رحمتي
  اسلامي. المعارف دايرة

  .تهران: اقبال، كوشش بهمن كريمي به، التواريخ جامع ،)1338( االله  رشيدالدين فضل
  تهران: علمي و فرهنگي.، ايران و تركان در روزگار ساسانيان ،)1384( االله عنايت، رضا
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  .تهران: دنيا، سوسمارالدوله ،)1354( رحيم، رضازاده ملك
  تهران: سمت.، ر آقامحمدخانصقاجاريه؛ ع دورةدر  تاريخ ايران ،)1395( غلامحسين، نژاد يگر زر

  .اميركبير: تهران، مقامي جهانگير قائم حيحصت، التواريخ ناسخ ،)1337( محمدتقي، سپهر
شاه فوي تا ظهور صتضعيف خاندان  تثبيت و قويونلو در آق نقش طايفة« ،)1385( باسع، سرافرازي

  . 52 ، ش16 س، علوم انساني نامة پژوهش، »عباس اول
  الجنان. بيروت: دار، الباروديتحقيق عبداالله عمر ، الانساب ،)1409( بن محمد عبدالكريم، سمعاني
  تهران: مركز.، كامبيز عزيزي ةترجم، فويصر صايران ع ،)1372( راجر، سيوري
  تهران: قومس. ، مباني تاريخ اجتماعي ايران ،)1384( رضا، شعباني
  تهران: مدبر.، سلطنت قاجارها دورةايران در  ،)1384( غرصا علي، شميم
  : علمي.تهران، التواريخ  منتخب ،)1366( الممالك ديقصابراهيم  ميرزا، شيباني

الابـاء   مطبعـة بيـروت:  ، الـوزراء  يخالتار يالامراء ف ةتحف ةضميم، تاريخ ،)1904( ابوالحسين هلال، ابيص
  السيوعيين.

 مؤسسـة بيـروت:  ، مهنـا   عبـدأ علـي   تحقيق  ،الملوك و  الرسل  تاريخ ،)1418( محمدبن جرير، طبري
  للمطبوعات. الاعلمي
، »گانگر هاي رود  چرايي استقرار و استمرار سكونت ايل قاجار در كرانه« ،)1397( محمد، عسكراني

  . 11 ش، 7 س، هاي محلي ايران دانشگاه پيام نور تاريخ نامة پژوهش
 الاعلمي مؤسسةبيروت: ، تحقيق عبدأ علي مهنا، الطبري تاريخ صلة ،)1418( بن سعد عريب ، قرطبي

  للمطبوعات.
 ســـيروس  و اتحاديـــه ورهصـــمن حيحصـــت، ســـيفيه نخبـــه  ،)1360( محمـــدعلي، قورخـــانچي

  : تاريخ ايران.تهران ، سعدونديان
  دنياي كتاب. :تهران، حيح عبدالحي حبيبيصت، ديزيگر تاريخ  ،)1363( بن ضحاك عبدالحي، ديزيگر 
  تهران: علمي و فرهنگي.، عبدالحسين ميكده ةترجم، حرانوردانصامپراتوري  ،)1368( رنه، وسهگر 

آبـاد: دانشـگاه    خرم، محسن رحمتي ةترجم، ماورءالنهر در مسلمانان فتوحات ،)1396( هميلتون، گيب
  لرستان.
 الـدين  محيـي   محمـد  تحقيـق ، الجـوهر  معـادن  و الـذهب  مـروج   ،)1990( حسـين  بن علي ، مسعودي

   .للكتب العالمية شركة  بيروت: ، عبدالحميد
 ـاحسن التقاسيم فـي   ،ق) 1408( محمدبن احمد، مقدسي ، تحقيـق محمـد مخـزوم   ، يمالاقـال  ةمعرف

   دار احياء التراث العربي. بيروت:
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 ةترجم ـ ،لملـوك ا ةتذكر يا تعليقات بر فويصسازمان اداري حكومت  ،)1368( ولاديمير، مينورسكي
  تهران: اميركبير.، نيا مسعود رجب

تهـران:  ، رضوي مدرس حيحصت، قباوي  رصابون  ةترجم، تاريخ بخارا ، )1351( جعفر محمدبن، نرشخي
  بنياد فرهنگ ايران.

تهـران: بنگـاه ترجمـه و    ، حيح هيـوبرت دارك ص ـت، سيرالملوك، )1340( بن اسحق حسن ،الملك نظام
  .كتاب  نشر
  تهران: اساطير. ، رصمعا دورةدر  تاريخ اجتماعي و سياسي ايران ،)1383( سعيد، نفيسي

فويه تـا پايـان   ص ـ دورةتاريخ روابط خارجي ايران از ابتـداي   ،)1369( عبدالرضا، مهدوي  هوشنگ
  تهران: اميركبير.، جهاني دوم جنگ

  . نو نشرتهران: ، هاي تركي سيري در تاريخ زبان و لهجه ،)1365( جواد، هيئت
  .الكتب العلميه بيروت: دار، ورصمن تحقيق خليل، تاريخ يعقوبي ،)1419( احمدبن واضح، يعقوبي
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